
 

  د
  
  
  
  
  
  
  

 و شلايرماخر  طباطبايي امر عدمي نزد علامه

 *سيد مرتضي حسيني

  چكيده
در نظرية ادراكات اعتباري علامه طباطبايي، موجـود زنده در انجام هر فعلـي غـايتي را 

ت كـه صـرفاً نوعي اعتبار اسـت، مطـابقي جـز در ظـرف وهـم      اين غاي. كنددنبـال مي
از نظر ايشان امور عدمي نيز اغلب نوعي اعتبارند، لذا هـيچ نحـوة وجـود خـارجي     . ندارد
ترين شباهتي را در بـاب ايـن نظريـه ميـان علامـه و      توان كمتنها جايي كه مي. ندارند

شـلايرماخر را  . ن مقـدس اسـت  شلاير ماخر ديد، نتايج نظرية ايشان در بحث تفسير مت
كيشـي نـوين اشـارات متـافيزيكي كتـاب      او بر اساس راسـت . اندپدر هرمنوتيك دانسته

مقدس را نه تمثيل كه حتي استعاره دانسته است و اشارات متـافيزيكي كتـاب مقـدس،    
  .داندبراي مثال مسئلة شر، را عدمي مي

خوانـد چنـدان   لامه اعتبـاري مـي  استعاري دانستن امور عدمي نزد شلايرماخر با آنچه ع
هاي ژرفي بين اين دو نظريه قابل بيان اسـت كـه در   قابل مقايسه نيست، هرچند تفاوت

  .بخش پاياني به آن خواهيم پرداخت
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  كليات

  امور عدمي
بـر ايـن   . گيرندامور عدمي به لحاظ نحوة وجود و تحقق مورد بررسي قرار مي در فلسفه و مابعدالطبيعه،

با ايـن حـال، ذات واجـب تعـالي     ). 45نهايه ص(اساس، امور عدمي چيزي جز فقدان آثار وجودي نيستند 
برّي از تمام امور عدمي است و از منظر او هيچ چيز عدمي نيست؛ در حـالي كـه امـور عـدمي زيـادي در      

  ).278نهايه، ص (گردند كه به اعتباريات برمي خلقت داريم
: گويـد داند، بلكه خود به وجود آنها اذعان دارد و مـي علامه به هيچ روي عدميات را فارق از وجود نمي

امـا  . »لم الموجود في ظرف الإدراك مصداق للألم و هو بعينه الألم العدمي الـذي هـو شـر بالـذات     فالأ«
گيرد و امر وجودي با لحاظ خاص فاعـل،  توسط فاعل شناسا شكل ميجهت عدمي بودن چيزي است كه 

براي فهم بهتر نقش فاعـل و اعتبـار او، تبيـين    ). 125و 124 نهايه: ك.ر(شود به عدمي بودن متصف مي
  .نظرية ادراكات اعتباري و اعتباريات لازم است

  امور اعتباري
هاي بسـيار قـديم در   ايدة اعتبار را به دوران به لحاظ پيشينة بحث در اعتباريات، علامه طباطبايي اصل

، كـه بـه نظـر    )69تا، صلاريجاني، بي( گرداندبلاغت برمي علومعلم اصول و در بحث مجاز و استعاره از 
خود . هاي اين نظريه در علم اصول  تحقيق و بررسي به عمل آيد بيان دقيقي است و جا دارد دربارة ريشه

سـير قهقرايـي،   : انـد از اندكه عبـارت نظريه ابداع كرده و از آن سود جستههايي براي بررسي علامه روش
طبــاطبايي،  (شناسي، مقايسة اجتماعات حيوانات و غير جانداران  و مطالعة فعاليـت فكـري نـوزادان    مردم

  . 1)202، ص 2، ج1376
ي از شـيخ  ، اصطلاحي است كـه در آثـار فلاسـفة اسـلام    »اعتباريات«يا » ادراكات اعتباري«اصطلاح 

هـا هــستند   اين اعتباريـات هــمان . الأمري بوداشراق تا صدرالمتألهين ناظر به اعتباريات نظري و نفس
در كنـار اعتباريـات نظـري، اعتباريـات عملـي      . شوندخوانده مي» معقولات ثانيه«و گاه » انتزاعيات«كـه 

علامه طباطبايي در باب منزلت . دارنديا اعتباريات بالمعني الأخص هم وجود ) اخلاقي، فقهي، و حقوقي (
مفاهيمي چون نيك، بد، روا، ناروا، بايد، نبايد، حق، تكليف، وجوب، حرمت و امثـال آن، بحـث اعتباريـات    

نظرية ادراكات اعتباري كه به قول استاد مطهـري از ابتكـارات ايشـان اسـت، بـه      . عملي را مطرح كردند
  . دهدن ميخوبي اهتمام علامه را در اين زمينه نشا

   نظرية ادراكات اعتباري

اسـت، امـري   ) حسـن و قـبح  (در نظرية ادراكات اعتباري، عدميات و اصولاً آنچه مصداق خوبي و بدي 
گيرنـد، امـا   بر اين اساس، اعتباريات هرچند بر پايـة ادراكـات حقيقـي شـكل مـي     . شوداعتباري لحاظ مي

ت متفاوت است با صدقي كه در ادراكات حقيقي مطـرح  مطابقي در خارج ندارند و اصطلاحاً صدق اعتباريا
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ارتباط اعتباريات با ادراكات حقيقي، بايد مسئلة صدق اعتباريـات و وجـه مطابقـت در     جهت بررسي. است
شود تا تمهيد لازم لذا مسئلة صدق و توجيه اعتباريات در اين بخش بررسي مي. اين ادراكات بررسي شود

  .هم بيايدجهت ورود به مسئلة عدمي فرا
اند يا مخترع آنها؟  اين است كه آيا آدميان كاشف اين مفاهيم دربارة اعتباريات به معناي اخص، پرسش

توان روشن است كه اگر ذهن نوعي فعاليت و خلاقيت ذهني نسبت به اين ادراكات داشته باشد، آنگاه مي
گيـري آنهـا نقشـي    باشـد و در شـكل  و در صورتي كه ذهن صرفاً كاشف اعتباريات  اعتباري ناميد آنها را

پيامدهاي اين داوري در مسائل مختلف علم اخـلاق و علـوم   . شد نخواهدنداشته باشد، سخن از اعتباريت 
بحث از قدرت باري، جبـر و اختيـار، جبـر و    براي مثال،  2.ديگر مرتبط با اخلاق و فلسفه بسيار زياد است

سـر از مسـئلة    ، در ميان مسـلمانان قـرون نخسـتين   شرور ةخلقت شيطان و تحليل مسئل يتفويض، چراي
 .)195و  188-181صـص  ، 1325جرجـاني،   ( درآورد اشاعرهو  معتزلهحسن و قبح اشياء و افعال در ميان 

با ايـن همـه بـار كـه بـه      : پرسيدند مي معتزله. صدق باري بود ةافكند، مسئلرا به تنگنا مي متكلمينآنچه 
  گويد؟ كه شارع راست مي ميااز كجا مطمئن، ماي گردن شرع و شارع افكنده

تلاشـي در جهـت   ) اعتباريـات (قائل بوده است و نظرية علامـه   امر بين الامريندر اين ميان شيعه به 
و ابن سينا پيشاپيش بـه مشـهوري بـودن و    لازم به ذكر است كه فارابي . شودتبيين اين امر محسوب مي

اند، وليكن توجه خاص علامه به ايـن امـر و   قبح اشاره كردهجدلي بودن برخي از مسائل ناظر بر حسن و 
  ).219، ص1، ج1403؛ ابن سينا، 415، ص1367فارابي، (ثمرات آن در خور توجه است 

در اين . تواند منشأ و مبدأ امر اعتباري باشداگر چيزي اعتباري باشد، در اين صورت واقعيت خارجي نمي
شود كـه آيـا عقـل    را ذهني دانست، اما باز اين پرسش مطرح مي توان اعتبارياتصورت، به طور كلي مي

-ها چه نتايجي حاصـل مـي  منشأ و مبدأ اعتباريات است يا قوة وهم و خيال، و در هر كدام از ايـن فرض
با واقـع و    –كه اموري ذهني هستند  –در ضمن اين پرسش هم مطـرح است كه رابطة اعتباريات . شود

اند كه ذهن به منظـور رفـع احتياجـات    هاييادراكات اعتباري فرض«خلاصه، . تبا نفس الامر چگونه اس
حياتي آنها را ساخته است، و جنبة وضعي و قراردادي و فرضي و اعتباري دارند و بـا واقـع و نفـس الامـر     

دانيم كـه ايـن كـار     مي«كنند كه ايشان استدلال مي. 3)143، ص2، ج1376مطهري، (» سروكاري ندارند
و از اين تمثيـل احساسـي، نتيجـة عملـي     ... همانا تهييج احساسات دروني است«و غرض » نبوده بيهوده

از نظر علامه خوب دانستن چيزي لزوماً به وضـع و  . )158و157، صص1376طباطبايي، (» شودگرفته مي
 هـا نقـش  حالت نفس الامري آن مرتبط نيست و فاعل شناسا در درك اين مفاهيم و برقراري اين نسـبت 

خـود  «النفسي دارد و اصولاً ارتبـاطي بـا   البته بايد توجه داشت كه مباحث ايشان جنبة علم. سزايي داردبه
، 1373سـروش،  ( نـدارد » تواند حسن يا قبـيح باشـد  مي] كه[فعل در خارج في نفسه منهاي اسناد فاعل، 

  .)349و  348صص 

رنـد اگـر چـه در ظـرف خـارج      در ظرف توهم مطابق دا ]يعني اعتباريات[اين معاني وهميه 
مطابق ندارند، يعني در ظرف تخيل و توهم، مثلاً انسان مصداق شير يا ماه است، اگر چه در 
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ظرف خارج چنين نيست؛ يعني در پندار، حد شير يا ماه به انسان داده شده اگر چه در خـارج  
  4)311، ص 5، ج1417؛ 164و163، صص1376طبـاطبايي، ( .موجود ديگري است از آن

مقصود مـا  . براي فهم مسئلة عدميات، بر اساس اين نظريه، چگونگي صدق اعتباريات بايد بررسي شود
از صدق در اينجا همان نظرية مطابقت است، لذا صدق و توجيه اجمالاً مبتني بر رابطة اعتباريات با واقـع  

ر خلـط نشـدن بـا ادراكـات     در اين مسير ابتدا ضابطة ادراكات اعتباري به منظو. الامر استخارجي و نفس
پردازيم و در انتها نظريـة صـدق و   الامر ميكنيم و سپس به رابطة آنها با واقع و نفسحقيقي را تبيين مي

نبايد از نظر دور داشت كـه از نظـر   در هر حال . كنيمتوجيه كه ناظر به احراز اعتبار آنهاست را بررسي مي
. داننـد  دار مـي م صرف، ثانياً ايشان اين قضايا را ادراكي و معنياند و نه مفهوعلامه ادراكات اعتباري قضيه

  . گويدعلامه بر اساس مطابق وهمي اعتباريات دربارة صدق آنها سخن مي
علامـه طباطبـايي دو   . پردازيمحال به ضابطة ادراكات اعتباري جهت خلط نشدن با ادراكات حقيقي مي

اول اينكه، يك ادراك اعتباري متعلق قـواي فعالـه   . ه استگونه ادراكات مطرح كردضابطة كلي براي اين
اند و اصـطلاحاً  اخبـاري هسـتند از شـمول     هايي كه حاوي خبر از جهان خارجبر اين اساس، گزاره. است

دوم اينكه، ادراكات اعتباري نسبتي را ميان  قواي فعاله  با مادة خـارجي  . شوندادراكات اعتباري خارج مي
فكـري خواهـد بـود    » سيب ميوة درختي است«براي مثال، . است» بايد«كه همان نسبت كنند برقرار مي

بـا ايـن   ). 200، ص1376طباطبـايي، (اعتبـاري خواهـد بـود    ... » اين سيب را بايد خورد«]... ولي[حقيقي 
اصولاً خود تقسيم حكمت بـه عملـي و نظـري    . تعريف، پرواضح است كه صدق اعتباريات، خارجي نيست

توجه فيلسوفان به مسئلة صدق و مطابقت يا عدم مطابقت انواع ادراكات با واقع خارجي است، به نشاني از 
ها يا حقايق خارجي نيست، در حكمت عملـي متجلـي اسـت؛ در حـالي كـه      طوري كه آنچه دربارة هست

ماهيت حكمت عملـي ماهيـت انشـاء    «. ها و امور واقعية خارجيه استحكمت نظري همان بررسي هست
  ).187، ص1363مطهري، (» ولي حكمت نظري ماهيتش ماهيت اخباري استاست 

... اگـر بـه   ...« . ، موقتي است)همچون استعارات در ادبيات(صدق اعتباريات چون با خارج ارتباط ندارد 
اين معاني وهميه در ظـرف تـوهم  مطـابق     ]پس[... مطابق دارد... الفاظ استعاري ... نگاه كنيم ... تمثيل 
مثلاً انسان مصداق شير يا ماه است اگر چه در ظرف خارج ... ، اگر چه در ظرف خارج مطابق ندارند؛ دارند

اعتباريات عملي مولود يا طفيلي احساساتي هستند كه مناسب  ).163، ص1376طباطبايي،(» .چنين نيست
عوامل تغييـر   طباطبايي هعلام. اند و از جهت ثبات و تغيير و بقاء و زوال، تابع احساسات درونيقواي فعاله

) محيط عمـل و نـوع اشـتغال؛ ج   ) عوامل محيطي و جغرافيايي؛ ب) الف: كنداعتبارات را چنين معرفي مي
تكامـل و توسـعه   ) ؛ د...كثرت ورود يك فكر به مغز انسان از طريق توارد افكار، تلقين، تربيت، تبليغات و 

  .در معلومات
دانيم اعتباريات تابع جهـاز  اجمالاً مي. ة صدق آنها بايد بررسي شودتوجيه اعتباريات نيز با توجه به نحو

. از نظر ايشان تلائم يا عدم تلائم اعتباريات با غايات تنها ملاك توجيـه اعتباريـات اسـت   . طبيعي هستند
طور كه ذكر شد غايات موجود زنده كه در راستاي رفع احتياجات وجودي آن موجـود اسـت، متبـوع    همان
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پـس توجيـه ايـن    . عتباري است و هر صورت علمي احساسي اعتباري، تابعي از اين غايات استادراكات ا
  ).171، ص 1376طبـاطبايي، (ادراكات ممكن نيست مگر بر اساس همين غايات 

  تبيين عدميات بر اساس نظرية ادراكات اعتبارى

) صـبغة افلاطـوني  (ز عـدميات  تقرير نويني ا)  ويژه در حسن و قبح اعتباريبه(نظرية ادراكات اعتباري 
از نظـر  . كند كه آنچه وصفي را كه شامل مصلحت آن است ندارد، عدمي استعلامه ابتدا بيان مي. است

. ايشان مصالح و حسن و قبح به اعتبار ما بستگي دارد، پس وصف، وصف شيء  يا فعل في نفسه نيسـت 
رد؛ لذا اصولاً چيزي به نام عدمي وجود خارجي بر اين اساس، مصالح همة امور عالم به اعتبار ما بستگي دا

به عنوان نمونه، اگر شرور طبيعي را لحاظ كنـيم، زلزلـه در   . ندارد، بلكه كاملاً به فاعل شناسا بستگي دارد
، 1374؛ 11، ص5، ج1417طبـاطبايي، (كند اما براي كفار شر است بلد كفر، براي مومنان حسن جلوه مي

  ) . 113، ص1ج ،1367؛  خرازي، 13، ص5ج

عقلاء حق چنين تصرفى را بـه   ...تصرفات قبيح و مذموم است كه  ةآن تصرفى از ميان هم
اما خداى تعالى هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرفى است از مالك  ...كننده ندهند، تصرف
طبــاطبايي،  ( .دنبال دارد، نه قبحى، و نـه تـالى فاسـد ديگـرى    ه پس نه مذمتى ب ...حقيقى
  )94، ص1، ج 1417

، اما پرسش اين است كـه خـود خداونـد    هر كارى را كه بخواهد انجام دهد تواندبر اين اساس، خدا مي
علامه اين ظريفـه را نيـز در نظـر    . طوري در متون مقدس سخن گفته كه گويي چيزي بر او واجب باشد

دهـد بـا عقـول بشـري     ام ميسنت الهي بر اين تعلق گرفته كه آنچه انج. داشته و سعي در تبيين آن دارد
هدايت،  ةدر مرحل«از نظر ايشان، خداوند . سازگار باشد و عقل بتواند مجعولات اعتباري حق را كشف كند

پس زبان كودكى با ما گشود و به قدر عقل ما حـرف زد، خـود را در    ،چون كه با كودك سر و كارش افتاد
اينكـه كارهـايى را بايـد بكنـد و كارهـايى را نبايـد        گاه خود را محكوم كرد بـه آن و مقام تشريع قرار داد

لذا بر اساس نظرية ادراكات اعتبـاري، عـدميات،   ). 7، ص5؛ ج 96، ص14، ج 1417طبـاطبايي، (» ...بكند
گـاه بـه عـدمي    اين بدين معني است كه فعل بما هو فعل يا واقع بما هو واقع، هـيچ . اعتباري خواهند بود
طـور كـه در توجيـه ادراكـات     كند و همـان عدمي در اعتبار ما معني پيدا ميشوند، بلكه بودن متصف نمي

از  بـدين ترتيـب،  . شـود اعتباري گفتيم در تلائم يا عدم تلائم  با غايات است كه مصالح چيزي تعيين مي
  . شوند و نبايد با آنها همچون ادراكات حقيقي برخورد شودنظر علامه، عدميات با برهان عقلي اثبات نمي

  لايرماخر و رويكرد هرمنوتيكيش

. هاي خود پرداخته استتر به مباني متافيزيكي انديشهشلايرماخر رويكردي هرمنوتيكي دارد و شايد كم
امـا از  . هايش از ديد خود بـوده اسـت  بسياري بر اين باورند كه علت كم بودن آثار او، ناتمام ديدن انديشه



  سيد مرتضي حسيني  110
(Seyyed Morteza Hosseini) 

  

دهد و بسياري از مسائل متن را با رويكرد به اعتبـاري بـودن   ياين جهت كه او به استعاره بسيار اهميت م
به اعتباري بودن و ) از جمله مسائل متافيزيكي(كند، لذا در توضيح بسياري از مسائل آن استعارات حل مي

  .عدمي بودن اين امور توسل جسته است

  شلايرماخرام گدو پيش
 ـوح ـت براي فهم كامل ماهيت و مقدار مساهمت شـلايرماخر در  اسـت بـه    ملاز تيكي،وهرمن ـ ةل نظري

 كنـيم كـه دو   هـايي را بررسـي  برداشـت ه بـه ويـژ   .درعصـر او بپـردازيم   كبررسي وضعيت علم هرمنوتي
ايام، يعني فريدريش آست و فريـدريش اوكوسـت ولـف،     آن شناسيدر فقه اللغه يا لغت كشخصيت تابنا

  .اندهكرد اين رشته عنوان ةدربار
علم حاصل شد كـه بـه    هاي نامطمئن اينبندياز نخستين ضابطه كم هرمنوتيتلقي شلايرماخر از عل

انتقادي با آست و  و ش صريحييي كم و بگووفتگ در 1806و  1805هاي صاري در سالقرت كلمات وص
ضـوع  واين م ةدربار يفتارهاي وسگدر در كاز علم هرمنوتي وبرداشتي نمبني بر ي او ودع. ولف بيان شد

فتارهـاي  گ ي مشهور، و عنـوان واي بود به اين دو لغهشد و در نخستين جمله حاوي اشارمطرح  1819در 
ه جبا تو كهوم علم هرمنوتيفمة دربار«: نيز چنين بود 1829در سال او   (Akademierden)دانشگاهي 

شـناختي اجمـالي ازكـار ولـف و آسـت در حكـم        ،بنابراين. »ولف و كتاب راهنماي آست. ا. به اشارات ف
علـم هرمنوتيـك   ي هاي آنها همچنان برااما، بسياري از برداشت. شلايرماخر شرطي است براي فهمشپي
ي كـل  گن و پيچيدگووناگ ودعميقي از وج ه به آنها براي هركس كه طالب فهمجاند و بذل توز اهميتئحا

و پيشـگام  در اينجا قصـد نـداريم كـه بـه نظـرات ايـن د       .است علم هرمنوتيك باشد نيز في نفسه مغتنم
  .بپردازيم، ولي اجمالاً خواهيم ديد كه نظرية شلايرماخر در تضاد با رهيافت ايشان است

  هرمنوتيك و شلايرماخر
. صي استصتخ هايوتيكناي عام نيست و فقط كثرتي از هرمفهم رشته ،مقام فن علم هرمنوتيك در

 بـا آن آغـاز   1819هرمنوتيك را در  علم فتارهايش در بابگاي است كه شلايرماخر درسبرنامه ماين اعلا
مقام فن يـا صـناعت    در مشكل دادن علم هرمنوتيك عا« :فتگجمله  كاش را در يكرد و مقصود اصلي

يـا اثـري    ،قي باشد و چه كتابي مقدس و دينيوچه متن سندي حق ،ش يكي استان در ذاتفاين .. .فهم
  .)95، ص 1380واعظي، ( يباد

مباحـث  ة تفسـير مـتن را در زمـر    ولة ماهيـت فهـم   ئآن است كه مس ـ اخرهاي شلايرماز نوآوري كيي
حصـول فهـم، تفسـير و     پيش از وي، هرمنوتيك را تنها تكنيك و منطق كمكي براي. هرمنوتيك درآورد

فهـم و   رشـلايرماخ  .كردنـد نمـي  آن بحث نعفهم و موا تاه از ماهيگشناختند و هيچابهام از متن مي رفع
آورد، در روي مـي ري هناثر  فهـم  زماني كه هنرشناس به. دانستمي »بازتوليد«و  »بازسازي«تفسير را 

ن را آمعـاني   و اثـر نفـوذ   ةدنياي ذهني آفريننـد  به بازسازي تاريخي آن پرداخته و بر آن است كه به قعوا
 ،است بازسازي تاريخي داراي عناصري. ناسدشفريننده آن را بآ درك كند، يعني براي فهم اثر بايد ذهنيت
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كنـد و نيـز جهـان     داشته، تأسـيس و بازتوليـد   شكه هنرمند در ذهن خوي را اير بايد موقعيت اصليسمف
در تفسير متن نيز قصه از همين قرار  .)97همان، ص ( به آن است، اساس نمايد قلمتع ركه اث اي راذهني
كه منجر به آفرينش  ؤلف رانخستين و اصلي ذهن م كه فرايند آيدر وقتي به فهم متن نائل ميسمف. است

  .ذهني حاكم بر مؤلف حين توليد متن واقف آيد به درك فضاي و، بازآفريني كند است متن شده
نكـه  آحال  ،در آن جودوواجهه با متن و ابهامات مم تن عبارت بود ازمير فسفهم و ت رپيش از شلايرماخ

ن آذهني او از طريـق بازسـازي    به دنيايو راه يافتن  »فلمواجهه با ذهنيت مؤ«فهم متن را  شلايرماخر
اين بحث شـباهت بسـياري دارد بـه آنچـه علامـه در      . ب اثرحت مؤلف و صايفرد كيعني در ؛دانستمي

تفسير، موجـب تغييـر    وماهيت فهم  از ي خاص شلايرماخرقتل. گويداعتباريات و مقايسة آن با استعاره مي
كردند، فهم ابهام متن تصور مي دررمنوتيك را هه رسالت زماني ك. شودهرمنوتيك مي در رسالت و وظيفة

هرمنوتيك، رسالتي  پس رسالت. افتاداه بدان نياز ميگاعم از تفسير متن بود و تفسير متن عملي كه  متن
 ـك ظبـه لحـا   شـلايرماخر . مـد آبروز ابهام به كـار مـي   قعموضعي و عام بود و فقط در موا ي نيـز قلمـرو   م

ونـه متنـي را شـامل    گمحدود به متون دينـي نيسـت و هر   از نظر او، هرمنوتيك. ادهرمنوتيك را توسعه د
  .شود مي

نويسـنده، در ذهـن    گوينـده يـا  . رددگ ـاس هنر عرف مـي بتمل بر هنر است و در لمشفتن، گ نوشتن و
ايـن  . كنـد نوشتاري عرضه مـي  الب عبارات گفتاري ياقن را در آپرورد و خويش، احساس يا معنايي را مي

ن معـاني و احساسـات بـه    آنيست، بلكه ساس ذهني ه و احشهري انديقضه، عملي مكانيكي و بازتاب عر
هـاي  و ذوق ادبـي، لبـاس   ،معاني بيان، فن شـعر . كنندمي دست هنر و ذوق لباس الفاظ وكلمات را بر تن

ي خـلاف سـخن   فتار و نوشتار، مسيرگ فهم و تفسير .رايندآرا مي فتار و نوشتارگامت قكه  فاخري هستند
 كيـم و بـه دنبـال در   اگفتـار مواجـه   مقام فهميدن ابتدا با متن و يعني ما در، پيمايدگفتن و نوشتن را مي

 ؛يـد آضا در اينجا نيز هنر به كار مـي قاز . اندوردهآكه عبارات را پديد  ذهنيت و معاني و احساساتي هستيم
و عبـارات ريخـتن، عملـي مكـانيكي نيسـت و       ظالب الفاقمتكلم و مؤلف را به  كه ذهنيتيعني همچنان

شـود و نيازمنـد ذوق و هنـر    واعد ادبي حاصـل نمـي  قاست، فهم معاني عبارات نيز تنها با  تمل بر هنرمش
 راه يافتن به ذهنيـت صـاحب سـخن و    ،يدآفتار ميگ هرمنوتيك هنري است كه به كار فهم متن و .است
  . فرديت او، به هنر هرمنوتيك نياز دارد كدر

زيـرا   ،پـذير اسـت  امكـان اصل اين فهم در . داندمي »فرديت شخص ديگر كدر«شلايرماخر، فهم را  
ا ميـان  م ـا .متنوع دليل اين بيگانگي اسـت  هايرار است و وجود فرديتقبر  تو ونوعي بيگانگي ميان من 

بخش كوچكي ي هر انساني در درون خود يوگ. دارد تركي نيز وجودمشدميان ذوق و تجارب و احساسات آ
با وجود اين بيكـانگي،  اما  كن نيستممفهم شخص ديگر براي ما نا از اين رو،. كنداز ديگري را حمل مي
  .وجود داردم همواره احتمال سوء فه

دسـتوري بـراي حصـول     ة شلايرماخر، توجه به عدم كفايت قواعد زباني ويشيكي از نكات مهم در اند
يكي و كناي تخود را در ايفاي وظيفه لايرماخر تمام رسالتشاز  شيهرمنوتيك، پ. فهم و تفسير متن است

: ايـن واقعيـت، دلايـل مختلفـي دارد     .دانستفهم مي براي حصول قواعد ادبي و دستوري تنقيحترسيم و 
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از اين اشاره  يشپ. مطلوب و شايسته بيان نكرده باشد ت مؤلف مراد خود را به نحوسكن اممنكه آنخست 
تار، ش ـفتـار و نو گة دروني براي مخاطبان، در قالب شاحساس و اندي بيان ومير ضفي ال ام ركرديم كه اظها

ت افـراد، مراتـب   غ ـفصـاحت و بلا . همگان به يك سان از اين هنر بهره ندارنـد  نرمندانه است وهعملي 
در . دسـاز  شـكار آرا  شتواند ساده و روان، مراد خـوي كه شخص نمي يدآش مييمواردي پ مختلفي دارد و

 .يـد آول لفظي با مراد و مقصود صاحب سـخن پـيش مـي   لزمينة سوء فهم و عدم انطباق كامل مد نتيجه،
. ة خـود اسـت  يش ـاند م و مؤلف براي ابراز فكر و احساس ولنكه زبان و لغت، ابزاري براي متكآدليل دوم 

توانـد  وينده ميگت يندليل سوم آنكه . ذاردگم ميلتركي را در اختيار متكمشهاي عام و زبان و لغت، قالب
دي داشته باشد و ما ندانيم كـه  داست لفظي معاني متع كنممزيرا  ؛فهميمنچه از لفظ ميآمتفاوت باشد با 

  .معنا را اراده كرده است موينده كداگ

  دور هرمنوتيكي
مسـئلة حلقـوي و دوري بـودن فهـم را     . از اشارات مهم شلايرماخر مسئلة حلقـوي بـودن فهـم اسـت    

براي توصيف فهم متون پيش نهاد و در قرن بيستم در هرمنوتيك فلسـفي هيـدگر و گـادامر    شلايرماخر 
كيفيتي مختص به فهـم متـون    ،در نظر آنان ،حلقوي بودن فهم. همة صور فهم را دربر گرفت ،گسترة آن
حلقة هرمنوتيك تأكيد بر اين نكته است كه چگونه جزء وكـل در  ). 98، ص1380واعظي، (شود تلقي نمي

كـل ضـروري    اجـزا بـراي فهـمِ    فهمِ. ندشومي صورتي حلقوي به يكديگر مربوط رايند فهم و تفسير بهف
  . درك كرد كل را بايد ورتاًبراي فهم اجزا ضر در حالي كه ؛است

مقايسه كردن  ما چيزي را هنگام. ي و ارجاعي  استگشتبر اساس حلقوي بودن فهم، دانستن عملي باز
كنـد و اجـزا نيـز    مـي  حلقه به عنوان كل، اجزا را تعريـف . كنيممي كانستيم، دردتر ميشيبا چيزي كه پ

اجزاي آن با مراجعه به كلي جمله  تكت كه معناي تكسيك جمله، واحدي ا. حلقه هستند ةدهندتشكيل
با عمل متقابل ديالكتيكي ميان كل . داردآن  معناي اجزاي  هشود و معناي جمله نيز بستگي بفهميده مي

ت كـه فهميـدن دوري   س ـو از همـين رو ا  ،گيـرد مـي  اجزا، هر يك معناي خود را با مراجعه به ديگـري و 
  . اين دور حلقة هرمنوتيك ناميده شده است. آيدمي زيرا در اين دور است كه معنا به دست ؛شود مي

وجـود  اب معروفي ازكت ر در بخشگشلايرماخر براي هرمنوتيك فلسفي، مبدأ الهام شد و هيد ةموزآاين 
كوشـد  هر تفسـيري كـه مـي   : است همة صور فهم نهفته پسكه حركت حلقوي در  كندتأكيد مي و زمان
رف است كه بر اسـاس  تمع رگيده. فهميده باشد ود،شبايد تفسير نچه را ميآش برد، بايد از قبل يفهم را پ

به موضوع مورد شناساي به ) سوژه(ده سنناشو فاعل  است تنيي رايج از علم و معرفت كه به دنبال عيقتل
تـوان  زيرا نمي ست،ض و دور باطل اقل مشتمل بر تناوهرمنوتيك در نگاه ا كند، حلقةنگاه مي ابژهعنوان 

فرضي شولو پي ،ته شده باشدسفرض و از قبل دانشيناخت به مثابة نتيجة عمل شناسايي، پش ذيرفت كهپ
هـم   اين تناقض بـراي شـلايرماخر  . هان عمل كندانسان و ج ةترك ما دربارمشدر چارچوب اطلاعات  كه

كه مبتني بر بـرهم زدن   ر راگبررسي راه حل هيد .تفاوت دارد ردگيها راه حل او با راه حل ما ،مطرح است
آن  ا راه حـل شـلايرماخر  م ـا ،گـذاريم جاي مناسب خويش وامي است به في رايج در باب علوم و معارقتل
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اجرا م ـامـا ايـن تمـام     .كل اسـتوار اسـت   اي ميان اجزا وهسو مقاي تيشبازگ متن بر رابطة كاست كه در
ر گ ـتواند تبيينشگويي  نيز در آن سهيم است و بر همين اساس، منطق نمييشهود و پ يست، بلكه عنصرن

 يـد و عنصـر شـهودي و   آفهـم مـتن برمـي   گشتي اي و بازر مقايسهعنصمحاسبة  ةزيرا فقط از عهد؛ باشد
  .راي او قابل محاسبه نيستفهم متن ب پيشگويانة

كل اسـتوار بـود، حلقـة هرمنوتيـك در      تي ميان اجزا وشمتن فقط بر پاية رابطة بازگ نه اگر فهميدتالب
 ـبل از درك اجزا به درك كل ناقر بايد سزيرا مف ؛نمودمنطقي محال مي تحليل از طـرف  . دش ـشـده با  لئ

باشيم، و اين تناقض غيـر قابـل    ي ازكل داشتهز نخواهيم توانست دركگري از اجزا هروديگر، ما بدون تص
عمل فهم مـتن، مفسـر  بـه درون حلقـة      درو حدس  يويگشيپاما  با دخالت دادن عنصر . ي استلح

م منطقي دنه آنكه درك يكي بر ديگري تق ،كندمي كل و اجزا را با يكديگر درك يابد وهرمنوتيك راه مي
  .ودشمنتفي ميگفته پيش ب، تناقضيبدين ترت. داشته باشد
به امكان فهم عينـي   نيان خود،شهمانند پي ،ماخر آن است كه ويرك شلايييار مهم در هرمنوتسنكتة ب

داند و ممكن و قابل دسترس مي امري عي صاحب سخن راقيعني درك مقصود و مراد وا ؛متن معتقد است
 مسـئلة بـه   لايرماخرش ـه جتو. دباور دار) لفمؤ يتنذه(ر با معناي واقعي متن سبه امكان مطابقت فهم مف

ني و دور شدن از امكان هه در معرض بدفهمي است، او را به ورطة تفسير ذوارر همسسوء فهم و اينكه مف
همچنـين تأكيـد    .نكته، يكي از وجوه تفاوت او با هرمنوتيك فلسفي است اين. كشاندنميتن مفهم عيني 

ادامر تصريح گ. معتقد و متمايل نكرد دانستن عمل فهم پايانشلايرماخر بر حلقوي بودن فهم، او را به بي
 فت وگزيرا از فهم كامل از متن سخن مي ،دشملتزم ن بودن فهم نپاياز به بيگره كه شلايرماخر كندمي

   .داندپذير ميير متن را پايانسبيند، تفمي كسي كه متن را براي فهم كامل قابل
 مي مبدأ الهارا  اي اوهموزهآو برخي دانند ميپدر هرمنوتيك مدرن را رغم اينكه شلايرماخر بهبنابراين، 

هرمنوتيـك فلسـفي    بـا  يهرمنوتيـك و  انـد كـه  معترفمعتقدان به هرمنوتيك فلسفي اما ان، گيندآبراي 
 ـو ذهنيت و مراد مؤ زيرا هرمنوتيك فلسفي مفسرمحور است ؛و اساسي دارد يتفاوت جوهر ف را ناديـده  ل

 وتيـك نرمهرسـالت   رنكـه از نظـر شـلايرماخ   آحـال   .داندلف نميؤير را فهم مراد مدف تفسهگيرد و مي
وجه تمـايز  . باشد محورير از نظر او بايد مؤلفسديگر، تف به عبارت ؛ت مؤلف استيت و فرديبازسازي ذهن

در حـالي كـه    ؛اسـت  به امكان تفسـير عينـي مـتن    يديگر هرمنوتيك او از هرمنوتيك فلسفي، اعتقاد و
  . داندمي تا حد زيادي ذهني -لكه مطلق فهم راب-تيك فلسفي، تفسير متنهرمنو

بودن فرايند فهـم   پذيرور شده است، يعني پايانآادامر يادگاي است كه همة اينها، همان نكته افزون بر
امتزاج افق معناي مفسر بـا افـق    في، فهم متن ناشي ازسدر هرمنوتيك فل .ك شلايرماخريمتن در هرمنوت

فرجـام و  معنـاي مفسـر بـا مـتن بـي      پايـان دارد و بـازي  هاي بـي ، امكانجيي متن است و اين امتزااعنم
اه گوي هيچ .ستف الة مؤشد انديدازي و تجربة مجسنظر شلايرماخر نوعي باز در واقع، .ناپذير است پايان

روانكاوي مؤلف و تعيين راه  د و بازسازي ازداين تجربة مج. رفتگعبارات را جدا از مؤلف آنها در نظر نمي
ايـن هنـر   . هنر بازسازي انديشة مولف است بلكه دانستن، ؛شودهاي احساس او حاصل نميركحعلل و م

رفتن گ ـن نيست كـه بـا ناديـده    آهدف مفسر . شودمي در ساية رويكرد و رهيافت شهودي به متن حاصل
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عوامل رواني او به درون انديشه و ذهن بپردازد و با تحليل شرايط و  لفؤهاي رواني مهمتن به بررسي جنب
بـه همـين   . كند است، صيد هي كردلكه در متن تج تي از مؤلف راهنيكوشد ذمي بلكه مفسر ،وي راه يابد

واسـطه آن مراحـل   آن است كه از خود خارج شود و خود را به درون مؤلف بيفكند، تا بي دليل، كار مفسر 
  .آورد كند و مقصود از متن را فراچنگ ن شده است، شهودمؤلف راكه منتهي به پديد آمدن مت نيهذ

رار ق ـتحت تأثير  كه ديلتاي را اي بودت مؤلف در فهم و تفسير متن، ايدهيازي ذهنستجربة مجدد و باز
شناسي عامي كه روش مدآبر تفسير متن، درصددفقط در او با تعميم اين ايده به كلية علوم انساني، نه . داد

شـلايرماخر بـه   . وردآعلوم انساني به دست  هايازي درباب كلية شاخهسين همدلي و بازبراي رسيدن به ا
نـه تنهـا    كاين اشترا. شودمي ميسرنوع انساني در آگاهي ك روشني دريافته بودكه فهميدن به مدد اشترا

 ةايـد . اسـت اشارات، تقليدها و تمام رفتارهاي ديگران نيـز تأثيرگـذار    كه در فهم افعال،لدر فهم كلمات، ب
خويش و در نوع احساس خودمـان، معنـاي كلمـات و     گاهآدر خود تا سازدقادر ميآگاهي ما را در  كاشترا

و  انيت، پايـه س ـعي است كـه اشـتراك در ان  دم اس، شلايرماخرسبر هين ا. يمك كنديگران را در اشارات
   .اساس هرگونه فهمي است

متناسبي بر پايـة   و ،توانست هرمنوتيك عام، گستردهناما  ،واقف بود شلايرماخر به اين نكتة مهم كاملاً
قرار داد  تأملات خويشمحور  هرمنوتيكي به تفسير متون رابهاين ايده استوار سازد، بلكه همان رويكرد ش

ي هبه گفتـار شـفا  و  از انحصار متن در آورد ها دست يابد و هرمنوتيك راو فقط توانست به برخي نوآوري
و تأكيد بر لزوم همدلي و بازسازي در فهم، توانسـت در   اما ديلتاي، با استمداد از اين ايده. دهنيز سرايت د

گسترة آن را از مرزهاي فهم گفتار و مـتن فراتـر    ،هرمنوتيك شلايرماخر شناختيعين حفظ مقصود روان
  .هاي علوم انساني پي ريزدبرد و هرمنوتيك عامي در تمام بخش

  شناختيتأويل نحوي و تأويل روان
 ،سـپهر اول . رك ـسـپهر تف  ان اززبرايش روزافزوني وجود دارد به جدا كردن سپهر گ لايرماخرشر كتف رد
ــدا حــوز اســت و حــال آنكــه ســپهر دوم را  »يونحــ«تأويــل ة حــوز » فنــي«تأويــل  ةشــلايرماخر ابت

(technische) ك.ر( شناختي ناميدو سپس روان :Bowie, § 2(. اي آن تأويل نحوي با نشان دادن ج ـ
شناختي تأويل معطوف بـه آن چيـزي اسـت    روانة جنب و، دوشطبق قوانين عيني و عام انجام مي فته برگ

 يه دارد، هم بـا وكلامي نسبتي دوس شلايرماخر، به همان سان كه هرتة گف به. كه شخصي و فردي است
فهـم   :جـود اسـت  وه مسوي ، به همان سان نيز در هر فهم كلام دوهويندگ ركو هم با مجموع تف كل زبان

ه ويندگر كدر تفواقع  امري و فهم كلام از آن حيث كه ،ان استبكلام از آن حيث كه چيزي برآمده از ز
امري سلبي و عام محسـوب   اًن را اساسآت و شلايرماخر سا زيان متعلق ةيل نحوي به اين سويوتأ. است
 امـا  . كنـد ت كه تفكر در آن عمـل مـي  ين ساختاري مندرج اسچنكه در آن  اياريگذمرزة كند تا شيومي

يي با مؤلـف  ونوعي همخ كار به و براي اين ،اوست صغ خاونب ود مؤلف رطلب تف اختي درنشتأويل روان
  .ايجابي تأويل استاً حقيقتة ذار نيست بلكه جنبگاين عملي مرز ؛نياز است

تعمال فـردي زبـان در خـود زبـان     س ـا. انـد دركنش متقابل اًمئتأويل لازم و در راقع دا ةدو جنب البته هر
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د خـود بـر آن   رزبان و ملزم به نقش كـردن تف ـ  آورد، با اين همه مؤلف خود را در برابرتغييراتي به بار مي
مسـتقيم و   اًاي ايجابي و تقريبهمچنين به شيوه ورجوع به زيان عام  لف را باؤد مركننده تفتأويل. بيندمي

 ي وور  هرمنـوتيكي متضـمن جـزء وكـل اسـت، تأويـل نح ـ      بـه همـان سـان كـه دو     .فهمدمي شهودي
ذار و نيـز فـردي و   گ ـمرزو م تأويل عام وو اين نوع د ؛شناختي نيز وحدتي است متضمن خاص و عام روان

در  يدهد، هم در ساختار جملات و هم در اجزامي ه به زبان نشانوجتأويل نحوي اثر را با ت. ايجابي است
كـل را   توان اصل اجزا ومي ،بدين سان .همين نوع ادبي جود دروآثار م ديگر ه بهجنيز با تو وهمكنش اثر 

تـر  گبـزر  د مؤلف و اثر نيز بايد در مـتن واقعيـات  ر، تفترتيببه همين . ديداندركار نحوي دست در تأويل
 ري متقابل جـزء گكنش و روشندرهم لذا اصل. دوي و آثار ديگران ملاحظه شگي او و در تباين با زندگزند

  .يل اساسي استوتأ ةوكل براي هر دو جنب
 ـ  ايت علم هرمنوتيـك غفرض بر اين است كه از اين سخنان پيش كدر هر ي ذهنـي   ةبازسـازي تجرب

فـن تأويـل    كـه  روشـن اسـت   1819سـال   متعلق بـه  ةدر اين گفت هاي كه به ويژمؤلف متن است، نكته
بازسازي تـاريخي و حدسـي و   : و آن اين است تواند بپروردمي اي ايجابياعدش را فقط از درون ضابطهوق

 كـه  آن چيزي را باز تجربه كند تخواسح ميووضشلايرماخر به. اي مفروضگفته همچنين عيني و ذهني
نكته بجاست كـه   تأكيد بر اين ،با اين همه. ديدمؤلف تجربه كرده بود و آن گفته را جدا از مؤلف آن نمي

ن اسـت كـه   آتأكيد اين گفته فقط بر  كه چرا ؛اشتگلف انومرواني  تحليلنبايد اين بازتجربه كردن را 
هـا يـا عللـي بـراي     يـزه گر تعيـين ان وعبارت ديگـر، منظ ـ  به. فهم فن بازسازي تفكر شخصي ديگر است

بلكه بازساختن تفكر خود آن شخص ديگر است از طريـق تأويـل    ،نيست )تحليل رواني(احساسات مؤلف 
شود و ايـن اصـل    تواند از طريق تحليل علل انجامز نميگكامل تفرد مؤلف هردر واقع، بازسازي . او ةگفت

شـهودي   اًشناختي به رويكردي اساس ـروان براي رسيدن به قلب تأويل. نوميدانه همچنان عام خواهد ماند
يـات مـتن پـيش    ئبه سوي جز كلاي استفاده كند و از روش مقايسه اند ازوترويكرد نحوي مي. نياز است

حدسـي   شرو. كنـد و هـم از روش حدسـي   اي استفاده ميشناختي هم از روش مقايسهروان ويكردر .دور
براي تحقـق  . كندك در اًذارد تا تفرد را مستقيمگميي جاي ديگر بهروشي است كه درآن شخص خود را 

امـل  ك يگواسـط تا بتواند در بي نشيندجاي مؤلف مي بهرود و خود بيرون مي تأويل، شخص از ةاين سوي
اه گفهميـدن مؤلـف از ديـد    اًبـا ايـن همـه، مقصـود نهايت ـ    . كنـد ك عمل ذهني اين شـخص اخيـر را در  

   .ست كه در متن مراد شده استا ترين نزديكي به آن چيزيبلكه كسب كامل ،شناختي نيست انور

  پذير باشدفعل خدا بايد تبيين
مبني بر اينكه دوگانگي بين ايـن تصـور    كوشد بر اين دوگانگيِ به نظر او خام غلبه كند،شلايرماخر مي

كند كه خارج از جهان است و آنكـه او را بـه اعتبـار نيرويـي     از خداوند كه او را به اعتبار فعلي معرفي مي
كوشـد بـا   اما او در حالي كه مي. عمل كند ،كند كه از طريق حلول در عالمي كه واسطة اوستمعرفي مي

ذاشـتن فعـل   گ كنـار  حـاكي از  اشعبـارات برخـي   ،ن دوگانگي غلبه كندرهيافتي كاملاً نو به مسئله بر اي
  .خارجي خداوند است
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 اًمعجـزه صـرف  از نظـر او  . كنـد مـي  كرده ايـن مطلـب را روشـن    موضعي كه او نسبت به معجزه اتخاذ
 تـرين آنهـا، بـه محـض    طبيعي و ترينوليمعمرويدادي، حتي  هر. اصطلاحي ديني در مورد رويدادهاست

در نظر  ،بنابراين. شودهمچون معجزه ديده ميحتماً د، وكه غالب ش اش مجال آن بيابداه دينيگراينكه نظ
ذير باشد اعجاز آميز اسـت، امـا   پتوضيح نا براي شما هر چيزي كه غريب و .اعجازآميز است چيز همهمن 

   .دوشمي چيزي نيست كه در معناي مورد نظر من از معجزه مراد اين به هيچ وجه آن
كسي در اين . دوذاشته شگ كنار خداوند، بايد ان دليل وجودوقابل توضيح به عن ر غيرواعتقادي به ام هر

در چنين قطعاتي فعـل  . بيندمي كند، بلكه او را در دل زندگيقات نميلاجنبي خداوند را م گونه قلمروهاي
و بعضـي از   ؛يـرد گمـي  رد تأكيـد قـرار  ووساطت عالم هست، بي چون و چرا م ـ لي خداوندكه از طريقوحل

، گـذارد  كنار ه كليمافوق الطبيعه را ب خواهدمييرماخر لاكه ش اندرفتهگ منتقدان بدون تأملي ديگر، نتيجه
در بدو امـر مايـل    دست كم يرماخرلااما از همان ابتدا بايد توجه داشت كه ش .رسدكه به نظر نادرست مي

 اي از احكـام سـنتي عرضـه كنـد    صـورت مجموعـه   بگويـد، بـه   خداونـد  بـارة بايـد در را كه نيست آنچه 
)Schleiermacher, 1958, pp. 26-119 .(ـ اوهاي خطابه  مسـتقيم بـه خداونـد    نـدرت بـه طـرزي    هب

چـه   و خداوندنـد  ةدربار مسيحي ايهي براي نظرييكارهايي زيربنا در واقعيت امر هااين خطابه. اندپرداخته
  .اندهر غيرمستقيم عرضه شدبراي توصيفي از دين به طوفته شود گ بسا

كـه هـر دو بسـيار     ،به دو دليـل  .زيده استگبر يرماخر اين روش غيرمستقيم را براي ارتباطلاچرا شاما 
ديـن را مـورد    ةان فرهيخت ـگتحقيركنند او. ها حالت ريزبيني وجود دارددر خطابه نخست در وهلة. اندمهم

كـه   بخشند و متنوع سازند ي دنيوي خود را چنان غناگاند زندمردماني كه موفق شده دهد،ار ميرخطاب ق
اكان معاصـر  كش شباهتي به اًشان، واقعرغم عنوانبهروه گاما اين . ندارند ديگر نيازي به خلود و جاودانگي

تحت تأثير جنبش ادبي و فلسفي ايدئاليسـم آلمـان    كه قبلاً مخاطبان شلايرماخر جماعتي بودند. نداشتند
در  فلسـفه  و وحـدت ميـان علـم، هنـر    ليسـم كـه   ائيرماخر اميدوار بود در برنامة ايدلاش. رفته بودندگ قرار

  . حاصل آيد ديدگاهي كلي به عالم است، فهمي تازه از دين
اهي آگ ـدرك باشد، يعنـي از طريـق فعاليـت     از تنها راهي كه براي آنها قابل توسط او موضوعات دين
باليدنـد  آنها به خود مـي  با تكيه بر ككه نويسندگان رومانتيهايي حساسيت. شده است يافتن از خود بيان

در  به اين طريق آنها. رديدگآشكار مي خود طبيعت دين، در ذات كه شدفيه ميتص بايد چنان با غور و نظر
كـه ديـن بـدون    و آن اين خود متوجه آن بـود  كه شلايرماخر يبمطل، رفتندگميمقام فهم اين مطلب قرار 

نسبت بـه انسـان و جهـان     كامل ديدگاه ساختن عقل، تنها مبنا براي اتخاذ يك س محبو قرباني كردن و
دليل ديگري كه همان دليل كلامي باشد براي  ار او،گجداي از ضرورت ارتباط با مردم روز كاملاً اما .است
 مورد رمايل است در وراي احكام معمولي د وي. خداوند وجود دارد ةغيرمستقيم عرضة انديشه دربار روش
اسـت، قـدير اسـت و     ش و اينكه او عشق اسـت، خـالق جهـان   او و افعالاوجود  ةدربار احكامي -وند خدا

تجربـه را   او اين. اي كه زيربناي اين احكام استتجربه كند، تجربه وجود خدا را  - از اين دست ييقضايا
 ار است كه نظير تفـاوت سـرما و  تجربه تفاوتي كيفي برقر نامد و معتقد است بين آن احكام و ايندين مي

   .رماستگ
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صيف خداوند در دين، اميدوار است الهيات وت شلايرماخر با بحث غيرمستقيم و در ضمن ،به اين ترتيب
فـتن دارد فقـط   گتمام آنچه براي  زيرا ؛رددگبحث درباره خدا از دست داده است دوباره باز به آنچه هنگام

متضـمن شـور و شـوق،    و تجربه كردن خدا مسـتلزم  . ت خداستمربوط به صفا مجموعة مرتبي از احكام
 ،خـودش  بـه تعبيـر   ،يرماخرلاگري در زمان ش ـناما الهيات روش. است خودجوشي، و سعي و جهد شخصي

 حتـي  و دوش ـسـرد سـاقط مـي   و  كخش ـي هـا اسـتدلال  در اينجا همه چيز در... ترفند عقل حسابگر بود
 ونـد خدا بارةهنگام بحث در اًطبع. شودمي هاي متخاصم فكرياسباب نزاع ميان حوزه ،ترين موضوع عالي

دقت تمام وصف كنند، پس آن را  توانند دين را بار نميگاند تا اكوشيده رخيو ب ،استفاده كرد بايد از الفاظ
خداونـد پـيش    ةورود به انديشه دربـار  شلايرماخر راه و روشي براي ،در واقع. كنند ر سودمند مقايسهوبا ام
  .دباش نيياديبنلحظات بازتابندة شور و شوق تجربة ديني  كه اميدوار است دنهمي

  پذيري امور ديني و علم هرمنوتيكتبيين
 پذيرد الفاظي كـه در او مي. اذعان داردو كلام هاي سخن محدوديت به اًدين صراحت بارةشلايرماخر در

بـر آن   شلايرماخر هنگامي كه. هستند ارهآن ب هاي دروني درساية هيجان اًصرف، رودمورد دين به كار مي
اش برحسب طبيعت سساحاين ا كه دهدكند، به ما توجه مي متعلقات احساس ديني را ملاحظهتا  دشومي

سـكوت سـنگين چـه     حتي وياتر از الفاظ است وگكه اشاره و نگاه  دهد، آنجامي و عشق رخحب در متن 
اي جنبـه  غير مستقيم در مورد خدا اين است كه توجه را بهروش بحث  امتياز مهم. بسا بهتر فهميده شود
اسـتون،  ( شـود و مستقيم بسيار آسان عزل نظـر مـي   ات صريحيكه در آن از اله ندكاز زبان دين جلب مي

  ). 60، ص1376
شلايرماخر در عين حال نه فقط نياز به تجارب شخصي فرد را بلكه نياز به وجود بعضي مفاهيم كلي را 

اكنون بايد ساختار اين . شناسد، مفاهيمي كه بتوان به آنها انديشيد و استدلال كرده رسميت ميوضوح ببه
گواه هستي خدا در درون خـود انسـان   . درك مفهومي را براي ورود به نظرية او دربارة خداوند مطرح كرد

در جـايي  . ي اسـت دين ذاتـاً امـري تـأمل   . توان دريافتپس هستي خدا را اساساً به نظر و تأمل مي. است
سير آگاهي يافتن باطني به طريق از درون منفعل شـدنِ شـخص    ،شلايرماخر فرآيند كشف دين را ،ديگر

 انسـان جز يكي دانستن خدا با شعور ديني ه ، باما در نظر او يكي دانستن دين با تأمل دروني. ناميده است
كشـف ذات ديـن اسـت و او     اه بـراي در هر حال از نظر او تفكـر عرفـاني در نفـس بهتـرين ر     اما. نيست

  .ايدستهاي آنها ميبه موجب اين جنبه از نوشته افلاطون الهي و پيروان او را
د نسـبت  وان آثار خ ـگدروني قصد دارد به خوانند يرماخر با توصيه كردن شناخت خدا از طريق تأمللاش

عـة  وارت اسـت از قبـول مجم  اينكـه ديـن عب ـ  ، و آن دين هشدار دهد بارةسوءتفاهم متداول در به دو نوع
اخلاقـي كـه اعتقـاد بـه خـدا       ديگر اينكه دين عبـارت اسـت از اعمـال    ؛ ورد خداوندوم در احكام كلامي

سـعي  . اسـت  مسيحي تشريح شدهن ترين شكل در ايماها به سادهسوءتفاهم بنياد اين. راهگشاي آنهاست
اي است براي بـه  خلاقي منظم، كوشش فعالانهاعمال ا مند يادر ابراز اعتقاد به خدا در فضاي دانشي نظام

پذيرش آن است كـه شـخص در يـد وجـود      بر عكس، طريق تأمل ايماني اظهار. د خداوآوردن وجگ چن
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علم و عمل كه اغلب سوء  است معناي اصلي تمايز معروف شلايرماخر ميان احساس با اين. دخداوند بيافت
صـي  وخص علـم يـا عمـل بـه عـالم      ةدين را از حـوز  نيست كه شلايرماخر يناموضوع . شده است تفسير

ويد كه پارسامنشي بـه علـم و عمـل هـر دو     گوضوح ميه ب شلايرماخر. احساسات پارسامنشانه برده است
 خواهـد وي مـي . د بيهوده اسـت وشمي كه به بعضي از ناقدان او مربوط اين قول تا آنجا ود گردمي منجر
رفته است، حقيقتي گ گبه چن كه در آن فرد را حقيقتي كند ل مجزامأدر مقام نظر و ت و فقط اًرا تصنع آني

  .يافته است ن كسبي است نزد او حضوروحقيقتي كه چ، كند آن را مهار كه برتر از آن است كه خود او
ايمـان   رد. كنـد مـي عمـل را از يكـديگر متمـايز     هاي احساس، علم وون حوزهگوناگشلايرماخر به طرق 
احساس عبارت اسـت از در  . شوندشدن متمايز مي ، با ارجاع به فعال بودن يا منفعلمسيحي اين سه حوزه

شـكل دقيـق ايـن     ،در هـر حـال   ؛»شدن د به دروخاز «ند از ادر حالي كه علم و عمل عبارت ،ندمان خود
كـه   كساني بحـث كنـد   شلايرماخر اهميت ندارد، مسيري كه او در آن مي خواهد از مسير ةتمايز به انداز

 دين را به هـيچ وجـه نبايـد بـه اخـلاق      لاًوويد اگاو مي. كنند صادر ار آن حكمبدين و اعت بارةند دراايلم
سازد نيز نيسـت،  خداوند مي درموردواقعي كه انسان اً به معني مجموعة احكام ظاهرين د اًثاني ؛تبديل كرد
علـوم طبيعـي يـا فلسـفة نظـري       كه آيد، بدان معنانمي گعلم به چن كق يلهمچون متع اصلاً زيرا خدا

متوجـه   نانسـا  يم، آناتي كـه در آن كنتر توجه بايد به اين آنات بيش. يابند د دستوق خلتوانند به متع مي
هسـتي   واسطةاهي عبارت است از  درك بيگدارد، زيرا اين آوامي كه خداوند دارد او را به حركت شودمي

ند از طريق و بـه  منامحدود، و درك موجودات زمان موجودكلي تمام موجودات محدود به واسطه و به مدد 
  .زمانموجود بي مدد

  پذيري متن مقدسهاي منطقي و تبييناستنتاج
فـارغ از   كـه  دهـد علم الهيات كه اشتغال اصلي شلايرماخر است، نوعي سخن تعليمي را هدف قرار مي

 در). Schleiermacher, 1958, pp. 26-119(ت ظـاهري سـخن شـعري و خطـابي اس ـ     ي هاتعارض
خويشتن توسط خود مسيح  لاغداندكه ابيقيني ميقطع و كمال مراتب منضبط آن  حالي كه الهيات خود را

بـه   .به عبارات مكتـوب آن بيايـد   ندرت مي تواندهذات فقط ب ابلاغنمايد، اقرار دارد به اينكه مي را وصف
اين وظيفـه بسـيار    .مسيح نيست ولمنق قوالز ابه معناي اخذ استنتاجات منطقي ا تعاطي الهيات همچنين
مربـوط   قتيآنچه بايد ابلاغ شود قضاياي رياضي نيست، بلكه حق تر از آن است كه بايد باشد، زيراپيچيده

بر آنچه مسيح در شخص و  كه صيت باشدومسيح بايد داراي اين خص ةفتن دربارگسخن . به خداوند است
فـتن اسـت از آنچـه آدمـي از     گفتن از مسيح سـخن  گسخن  .واه باشدگ براي او انجام داده است، شاهد و

  .داندمي ينجات و رستگار
  

   شلايرماخر و امر عدمي

طور كـه گفتـيم او چنـدان بـه متافيزيـك و مبـاني       همان. اما چگونه شلايرماخر با عدميات مرتبط شد



  119  و شلايرماخرطباطبايي  امر عدمي نزد علامه  
 (Allameh Tabatabaei and Schleiermacher on The Nothingness) 

  

و در تفسير متن مقدس وارد  هايش نپرداخت، وي رويكردي كاملاً هرمنوتيكي داشتمابعدالطبيعي انديشه
شك جز بي. متن مقدس است تفسيرهاي اندك او با علامه، اشتغال و اهتمام به شايد يكي از شباهت. شد

هـاي  هاي اندك چيزي در اين باره دستگيرمان نخواهد شد، اما خواسته يا ناخواسته شباهتهمين شباهت
رد كه ما را بر آن داشت تا در سياقي فلسفي مبـاني  زيادي ناظر بر آراي تفسيري اين دو فيلسوف وجود دا

  . ايشان را با يكديگر مقايسه كنم
پذير باشد و حتي طور كه توضيح داديم، از نظر شلايرماخر فعل الهي و از جمله كلام او بايد تبيينهمان

رست آن مـا را بـه   پذير است و تبيين دمعجزه تبيين. دانندناپذير مياشتباه است كه معجزه را امري تبيين
از طرفي ديگر، شرح داديم كه شلايرماخر بر اين باور است كه تفسير، فهم غموض لغتي و . رساندخدا مي

او ادبي بودن متن و استعارات آن را نه فقـط  . نحوي متن نيست، بلكه بازسازي دوبارة ذهنيت مولف است
  .  داندناظر بر مدلولات آنها، كه دال بر ذهنيت مؤلف مي

علامـه نيـز در مقالـة    . تـوان بـه دسـت داد   ر اين زمينه شباهت خوبي بين علامه و شـلايرماخر مـي  د
. دانـد كند و استعارات را مثال خوبي براي اعتباريـات مـي  بحث را با استعارات آغاز مي» ادراكات اعتباري«

 ـتبيين شد كه مقصود شلايرماخر از هرمنوتيك روان ف اسـت و بـه   شناختي همين فهم ذهنيت عيني مؤل
البته ناگفته پيداسـت كـه   . آنچه مؤلف در نظر دارد نيست) ناپذيردور پايان(وجه در صدد ذهني كردن هيچ

. دور هرمنوتيكي معهود قابل انكار نيست، به هر حال براي تفسير متن به خـود مـتن ارجـاع خواهـد شـد     
در آخر ديـديم كـه ايـن    . ن نخواهد بوداجزاي متن جز با نظر به كل آن و كل جز با نظر به اجزا قابل تبيي

هاي منطقي و برهـاني بـدان   استنتاج نيز بر حدس هرمنوتيكي مبتني است و نبايد همواره به ديد استنتاج
  .نگريست

در الهيات مسيحي، شلايرماخر ) نوارتدكسي(بر اساس اين مقدمات و در راستاي عقايد ارتودكسي نوين 
، نه به عنوان امـر  )كتاب مقدس كه با نظريه تكامل تعارض دارد ايشپيدسفر براي مثال، (متن مقدس را 

، 1362بـاربور،  (دانسـتند  مسلم و نه حتي امري تمثيلي كه به مثابه بيان كاملاً كنـايي حقـايق دينـي مـي    
اصولاً بسياري از مسيحيان اذعان به وقوع برخي عدميات در كتـاب مقـدس را قطعـي    ). 408-412صص
خواهد انجاميد؛ مـثلاً وجـود    قدند اعتقاد به مسيحيت لزوماً به تصديق وجود امور عدميدانند، يعني معتمي

 ,Hick(مفـروض اسـت   ) و نيـز در قـرآن  (شرّ كه به لحاظ فلسفي امري عدمي است، در كتاب مقـدس   
1990,  p. 40( .كند و تعارض عدميات با متن مقدس را با شلايرماخر عدمي بودن اين امور را نفي نمي

آنچه او در صـدد بيـان آن بـود بـا اعتباريـات علامـه و       . دهدمتن فيصله مي) ادبي بودن(تعاري بودن اس
اعتباري دانستن امر عدمي شباهت حداقلي دارد، هر چند نتايج هرمنوتيكي به ظاهر يكساني در پي خواهد 

  .داشت
ي را در تضـاد بـا مـتن    تفاوت علامه با شلايرماخر در اين است كه علامه اعتباري دانستن امـور عـدم  

علامه نظرية خود را با متن مستقيم آيات قرآن زينـت داده تـا شـبهة برداشـت كنـايي از مـتن       . بيندنمي
سوره نساء را تصريح  قرآن نـاظر بـر مضـموني شـبيه      79ايشان متن آية . مقدس شامل اين نظريه نشود

  .داندآنچه در  نظرية ادراكات اعتباري گفتيم مي
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  ها نوشت پي

هـاي اوليـه و جوامـع بـدوي     مقصود علامه از سير قهقرايي بازگشت به عقب و بررسي احوالات انسان .1
-ا توجه به علم مردمب اند بررسي كرد، يا اصولاًتوان قبايلي را كه با تمدن آشنا نشدهمي ال،مثبراي است، 

بررسي افعال غريزي و نيز اجتماعي ديگـر حيوانـات نيـز در    . پرداخت... جامعه و ةشناسي به مطالعه دربار
همچنين نوزادان از آنجا كه بدون اطـلاع از اعتباريـات والـدين و اجتمـاع،     . همين راستا قابل تبيين است

گيري اعتباريات مـورد  جهت تبيين چگونگي شكلتوانند براي مطالعه دهند، ميافعال خويش را شكل مي
  .بررسي و مداقه قرار گيرند

 بـر بودن نيكـي و بـدي     بودن يا اعتباري  جديد بر سر عيني تحليليمنازعات فيلسوفان معاصر  ةدر دور .2
بـا سـوء فهـم از قضـاياي اخلاقـي و       ،اعضاي حلقة ويـن كه  همين اساس شكل گرفته است، به طوري

تـوان حجـم كثيـري از     مـي  .)3-24، صص 1383خرمشاهي، ( دنمعني دانستن قضايا را بيمتافيزيكي، اي
علماي اصول نيـز بـه    .سامان داد» ايدب«و » خوب« ورمباحث جديد فلسفي در باب اخلاق را حول دو مح

شناسي، اخلاق و منطق قضاياي حقوقي در اين علم، به نحو منطقـي بـه بحـث از وضـع      دليل وجود زبان
كه حاكي از تأسيسـات  ... نيك و بد اخلاقي، تكليف و حق و نيز مفاهيمي چون مالكيت، رياست و  ،ظالفا

اصولي مباحث علامه طباطبايي خصوصاً به دليل تأثيري كه ايشان از  ةصبغ. اند كشانده شدهاست،   حقوقي
نيـز از طريـق   و  پذيرفتـه انـد  معروف به كمپاني در علم اصول   سين اصفهانيحمحمد  استاد خويش شيخ

  .)8-11صص تا،طبـاطبايي، بي( توسط ايشان، كاملاً واضح است ادراكات اعتباريبيان مباحث 
شود تر مياهميت اين مسئله وقتي بيش. كندعلامه طباطبايي اعتباريات را با استعاره و مجاز تبيين مي. 3

حـاً اسـتعاره را نـوعي اعتبـار     تلوي تحقيق الحق و الحكـم كه بدانيم شيخ محمدحسين اصفهاني در رسالة 
موجـوده بودجودها الاعتـباري لا بوجـودها الحقـيقي ] يعنـي اعتبـار[انـها  ...بـل التحـقيق« شمرده است

اوجـده منه لـه الاعـتبار بوجـوده الاعتـباري، مثلا الاسد بمعنـي الحيـوان المفتـرس معنـي لـو وجـد        ...
: نـك ( »...هر، لكنه قـد اعتبـر زيـدا اسـدا، فزيـد اسـد بالاعتبـار       بوجوده التحقيقي لكان فردا من نوع الجو

  .)حاشيه مكاسب ،30، ص تحقيق الحق و الحكممحمدحسين اصفهاني، رسالة 
 ... را ... كيفيـت ... خداي تعالي كلاغي را فرستاد تا «: بلكه فرمود» ...كلاغي تصادفاً « :نفرمود... پس« .4

پـس  ... مور خداست، و همچنين پسر آدم متوجه نبـود أنبوده كه م خودش متوجه... تعليم كند، پس كلاغ 
 ،1417 طباطبـايي، ( ».و ليكن سرنخ همة اينها در دست خداي سـبحان اسـت  ... به حسب ظاهر تصادفي 
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